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 مخاطـب بـراي دريافـت       وي تنها به معناي ظاهري تعابير اكتفا نمـي كنـد و           . برخوردار است 
معناي واقعي نمادها بايد از واسطه هاي بيشتري بگذرد، اما نمادهـاي گرمـارودي سـطحي و                 

تـوان بـه ميـزان      هـا در دو شـاعر مـي       هاي متفاوت بودن تعـداد واسـطه      تاز علّ . ظاهري است 
       خفقان موجود در جامعه اشاره كرد؛ با توج   هـا بـر فلـسطينيان      ط صهيونيـست  ت تـسلّ  ه به شـد

اين احتياط در اشـعار انقلابـي گرمـارودي    . شاعران اين سرزمين نيز بايد محتاطانه عمل كنند    
 . ولي در اشعار دفاع مقدس وي اين گونه نيست،نيز قابل مشاهده است

     د علـي موسـوي گرمـارودي در اسـتفاده از نمادهـاي مربـوط بـه               محمود درويـش و سـي
 ـ           ي تـشابه و تفـاوت دارنـد كـه بـه شـرايط              طبيعت، حيوانـات، پرنـدگان، اسـاطير دينـي و ملّ

» در محاصـره  « بر مي گردد؛ مثلا درويـش در مجموعـه شـعر              شان اجتماعي و سياسي جامعه   
خـواب  «نمادهايي در باب رنگ، سياست و صنعت به كاربرده اسـت كـه در مجموعـه شـعر          

ن  گرمارودي مجموعه نمادهايي تحـت عنـاوي       ،همچنين.  توان ديد  گرمارودي نمي  »ارغواني
  .اشخاص، مكان ها و پيامبران دارد كه در تصاوير درويش نيست

  . محمود درويش، علي موسوي گرمارودي، نماد، شعر مقاومت: كليديواژه هاي
   مقدمه-1

  له بيان مسأ-1-1

نماد حركت دهنده   . ورود به دنياي باطن و عالم ماوراي عقل است         تصوير نمادين دريچة  
 چونـان   ، از حس و جهان فراسوي تن مـي بـرد؛از ايـن رو             است و مخاطب را به دنياي بيرون      

 نمادهـــا بـــه چهـــار دســـتة   . ن عـــالم اســـت  معبـــر و گـــذرگاهي بـــراي ورود بـــه آ   
دلالتگر،استعاري،تلميحي و قدسي تقسيم مي شوند كه عمدتا به قلمرو تعـاملات فرهنگـي و     

ما در ايـن    .ي نيستند   اجتماعي مربوط اند؛ اما لزوما نماد ادبي يعني پديده اي مستقل و ابتكار            
د علـي موسـوي     محمـود درويـش و سـي      :  هـا پاسـخ گـوييم        مقاله مي خواهيم به اين سـؤال      

گرمارودي دو شاعر ادبيات پايداري در استفاده از انواع نمادها چـه وجـوه تـشابه و تفـاوتي                   
كـه   سؤال ديگر اين.يك از اين دو شاعردر كاربرد بسامدي نماد  برجسته ترند        نيز كدام .دارند

 دليـل واسـطه هـاي نمـادي         يك از عمـق و ابـداع بيـشتري برخـوردار اسـت و              نماد دركدام 
تي هـر   ما اين است كه غالب نمادها از بطن تجربه هاي آييني ، تاريخي و سـنّ           چيست؟فرضية
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 ـ             .قوم است  ي و اسـطوره اي ملـل       لذا طبيعي است كه نماد اسلامي با مسيحي؛ نيـز قـومي و ملّ
ا كه نمادگرايي انساني به تجربه ها و دغدغه هاي اين جهـاني معطـوف      متفاوتند؛ ولي از آنج   

 ـ        ايي آرماني تصاوير عيني ، نماينـدة      است و در نمادگر    ت  جهـاني آرمـاني در فراسـوي واقعي
د و ديگـر اينكـه محم ـ     فرضـية .ير دو شاعر به هم نزديك شود      هستند؛ نماد مي تواند در تصاو     

آور  و شرايط خفقان   هاط صهيونيست ت ؛ زيرا تسلّ   درويش از نمادهاي عميق تر بهره برده اس       
 ايجاب مي كند كه شاعر تصاويري گنـگ و مـبهم و متنـاقض و چنـدمعنايي                  مردم فلسطين، 

  .خلق كرده، پنجره هايي به روي بي كرانگي باز كند
   تحقيق پيشينة-1-2

 رةدر بـا  ) 1384(» نمـادگرايي در حـوزة شعرسـپيد مقاومـت        «حبيب االله بخشوده در مقالة    
ت و ديـن    يّ  ها با مل   هاي آييني و تاريخي در غناي انديشة شاعران و پيوند آن           اثربخشي تمثيل 

             گ هاي امروزين جن   تسخن رانده است و به پيوند الگوهاي ديروزين تاريخ و دين  با واقعي
بخت از ناصر نيكو  ) 1384(»  شعر معاصر  هاي نمادين رنگ در   زمينه «مقالة. اشاره كرده است  

 سوي گرمارودي بحث كـرده اسـت        اشعار نيما، سپهري و مو      د علي قاسم زاده در بارة     و سي .
از تقـي پـور نامـداريان، ابوالقاسـم         ) 1390(»بررسي و تأويل چند نماد در شعر معاصـر         «مقالة

رادفر و جليل شاكري،  به بررسي نمادهايي چون پرنده، جنگل، سپيدار، چـراغ و پنجـره در                  
» باستان گرايي در اشعار علي موسوي گرمـارودي       «.شاملو پرداخته است  اشعار نيما، اخوان و     

طمه حيـدري و آرش مـشفقي كـه در بـارة آركائيـسم و باسـتان               مقاله اي است از فا    ) 1390(
  .  واژگاني اشعار موسوي بحث كرده استگرايي در حوزة

، ابتدا  ) 1385(» هاي درك رمز و نماد در شعر معاصر عرب        زمينه «رضا ناظميان در مقالة   
ر در رمـز گـشايي نمادهـاي ادبيـات عـرب      تي و بعـد بـه عوامـل مـؤثّ        به تفاوت شعر نو و سـنّ      

هـاي ادبيـات پايـداري در شـعر محمـود        بن مايه «اريان در مقالة  د رضا نج  محم. پرداخته است 
 ـ: ، جلوه هاي ادبيات مقاومت مانند     ) 1388(» درويش ـ هوي  ي، وطـن پرسـتي، تحريـك       ت ملّ
ارزه با ظلم ديرپا، تهديـد و نـصيحت دشـمن و ايجـاد اميـد را بررسـي كـرده                     ي، مب غيرت ملّ 
هـــا در تـــصويرپردازي محمـــود درويـــش از مقاومـــت بررســـي كـــاربرد رنـــگ«. اســـت
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هـا در  مقاله اي ديگر است از مرتضي قـائمي، كـه بـه بررسـي نمـاد رنـگ               ) 1389(،»فلسطين
  .اشعار محمود درويش پرداخته است

 ـ        كاربرد نماد در اشعار    ت سياسـي، نظـامي، اجتمـاعي و نهايتـاً       پايـداري بـه لحـاظ موقعي
   پـژوهش حاضـر بـه مقايـسة نمـاد در         . اي برخـوردار اسـت    ت ويژه اقتصادي كشورها از اهمي

اشعار دو شاعر پايـداري پرداختـه اسـت و در صـدد پاسـخگويي بـه سـؤالاتي چـون بـسامد                   
 ـ     سياسـي كـشور و اهـداف    -تمـاعي ه بـه شـرايط اج  كاربرد نمادها، سطح عمق نمادها با توج 

ه از آنجا كه نماد در مبحـث صـور خيـال قـرار دارد، ابتـدا ب ـ          . شاعر از به كاربردن نماد است     
د علـي موسـوي   في محمـود درويـش و سـي       به معرّ  ، سپس صور خيال و رمز اشاره مي كنيم؛        

ر د«ل نمادهـاي مطـرح در مجموعـه شـعر           بعد از آن بـه طـور مفـص        . پردازيمگرمارودي مي 
در انتهـا   . گرمارودي، بررسي و رمزگشايي مي شـود      » خواب ارغواني « درويش و   » محاصره

  .به مقايسة كاربرد نمادها در اشعار اين دو شاعر مي پردازيم
   بحث-2

  صور خيال و رمز  -2-1

 خيـال   ابن منظـور در ذيـل مـادة        .شودهاي صور خيال محسوب مي    رمز و سمبل از مقوله    
ال و خياله، شبه و تصويري است كه در خـواب يـا بيـداري در ذهـن                  خي «:چنين آورده است  

 ـ « جابر عصفور بر آن است كه .)54: ابن منظور ،بي تا . (انسان حاصل مي شود    ل خيـال و تخي
بينـي و چـه بـسا چيـزي     شخص و خيال هر چيزي، آن چيزي است كه آن  را چون سايه مـي         

    : گويـد زمخـشري مـي  . »آن خيـال گوينـد  همچون سايه و شبه از ذهن انسان عبور كند كه به   
شـفيعي كـدكني از قـول    ). 99: 1922زمخـشري، . (»تصوير حاصل در آينه را خيال گوينـد       « 

 به معني پندار و شـخص و صـورتي كـه در خـواب               ،خيال به فتح و كسر    «: نويسدتهانوي مي 
 ـ        ناقـدان   آنچـه .)8: 1366شـفيعي كـدكني ،  . (»ل كـرده شـود   ديده شود و يا در بيـداري تخي 

ي است كـه در شـعر مطـرح     امكانات بيان هنر خوانند، در حقيقت مجموعة   ايماژ مي اروپايي  
هـاي مختلـف   ازي و رمـز و گونـه   اصلي آن را انواع تشبيه، استعاره، اسـناد مج ـ        است و زمينة  

 ). 10: 1366شفيعي كدكني ، .(سازد  تصاوير ذهني ميارائة
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 )Defamilarization(    بـر آشـنايي زدايـي      از آنجا كه اسـاس زبـان شـاعران معاصـر              
) Making Dirfferent(زدايـي يـا بيگانـه سـازي     هاي آشـنايي يكي از راه«استوار است؛ 

» . آشنايي براي خواننده باقي نمي گـذارد       روي آوردن به سمبل يا نماد است؛ زيرا هيچ نقطة         
) symbole( سـمبل    اصل كلمة . هاي واژة  نماد، سمبل است     ازمعادل). 48: 1378احمدي،(

اسـت و   مجزّه به معناي به هم چـسباندن دو قطعـة  يوناني است ك ) sumbolon(،سوم بولون 
.  مـشتق شـده اسـت   ،به معناي چيزي كه به دو نيم شده باشـد  ) sumbollo( سومبالو از ريشة 

 سمبل است كه در زبان فارسي نيز به كار          مة رمز معادل عربي كل    .)538: 1376سيد حسيني، (
از جملـه اشـاره،    « ؛ رمز در هر دو  زبان فارسي و عربي به معاني مختلفي اشاره دارد   .مي رود 
 عدم صراحت   ،هاي فوق مشترك است    آنچه در تمام معني    ا؛، ايما، دقيقه، نكته، معم    راز، سرّ 

 ر معاصر، نيما يوشيج، نيز دربارة     سردمدار شع  ). 2 : 1367پورنامداريان،  . (و پوشيدگي است  
بـاطن شـعر شـما بـا        . اسـت  بـا بـاطن      ،آنچـه عمـق دارد    « و سمبل گفته است كه       ت نماد اهمي

دهنـد،  ها شعر را عميق مي كنند، دامنه مـي       سمبل... ل البته بايد به دست نيايد      او خواندن دفعة 
هـا را خـوب مواظبـت       سمبل... يابد خود را در برابر عظمتي مي      وي خوانندة . اعتبار مي دهند  

         .» عمـق شـعر شـما طبيعـي تـر خواهـد بـود       ،تـر بـوده  يعـي و متناسـب   هـا طب  كنيد؛ هر قدر آن   
برگزيدن زبان نمادين و سمبوليك از سوي شاعران معاصر    ). 134-133: 1368نيما يوشيج،   (

افزون بر عوامل سياسي و اجتماعي و استبداد شديد حاكم بر فضاي جامعه، ناشي از آشـنايي   
 غرب، افزودن به عمق شعر، آفرينش ابهام هنري، تأثير        هاي شعري ها و جريان  ها با مكتب  آن

ل بـر    حركت شعر از تك معنايي و واداشتن خواننده به درنگ و تأم            ،در مخاطب و سرانجام   
   .)23، ص1391پورنامداريان، . (معنا و مفهوم شعر است

 بـا  ،از ايـن رو  نماد يك صورت مجازي است كه بر چيزي غير از خود دلالت مي كنـد؛     
در استعاره بـر خـلاف   ) فال:  اما در چند مورد با استعاره متفاوت است   ؛اره شباهت دارد  استع

نمـاد تـصويري    ) ج.  يافـت  در نماد به دشواري مي توان تـشابه       )  ب .ستنماد، قرينة صارفه ه   
. رات است و استعاره جانـشيني يـك لفـظ بـه جـاي ديگـر           مفاهيم و تصو   است كه سرچشمة  

ــتحليــل اســتعاره در ســطح زبــ)د ــا عــوالم پنهــان جــان پيونــد  ان متوقّ ف مــي شــود و نمــاد ب
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هاي گونـاگون     تأويل ، اما نماد به دليل بي كرانگي      ،استعاره را نمي توان تأويل كرد     )هـ.دارد
،ص 1385فتـوحي،   ( نماد به قلمـرو حقـايق      ،ق به قلمرو لغات است    استعاره صرفا متعلّ  )و.دارد
184(.  

    محمود درويش-2-1-1

ي  سـنّ  وه روستاي شرقي عكـا در يـك خـانوادة         م در البر  .1941سال   محمود درويش در    
ها، و زماني كـه    صهيونيست پس از اشغال فلسطين به وسيلة1948در سال . د شد مذهب متولّ 
 مجبور بـه مهـاجرت     اش ه خانواد ،هاي البروه ساخته شد    ها بر ويرانه  هاي صهيونيست ساختمان

 پــس از فــارغ  درويــش. اش گذاشــت نــدگي آوارگــي تــأثيرات عميقــي بــر زشــد و تجربــة
 سـال تحـصيلاتش    ت يك به مد1970در سال . التحصيلي از دبيرستان به حيفا مهاجرت كرد    

.  قـاهره مهـاجرت كـرد        بـه  ،را در دانشگاهي در مسكوي شوروي سابق پي گرفـت و سـپس            
      تي را در حـبس خـانگي بـه سـر بـرد            مقارن اين ايام به عنوان شاعر، مد .  ـابعـدها فع  هـاي  تلي

تـوان  از آثـارش مـي  .اش پرداخت   اشعار اعتراضياش را پي گرفت و آشكارا به ارائة     سياسي
، عاشـقي از    )1964(هاي زيتـون  ، برگ )1960(بال هاي بي  گنجشك :به اين موارد اشاره كرد    

ت ، موقعي )2000(هاي محمود درويش ديواريه   ، ديوان )1999(، تخت بيگانه    )1966(فلسطين
 كتـاب  8 مجموعه شعر و 30  از وي، در مجموع.)58، 1383محمد زاده،(. )2002(محاصره

  واكنش محمود درويش به عنـوان        "در محاصره " مجموعة. در زمينة نثر به جاي مانده است      
 . رام االله توسط رژيم صهيونيستي استاعر به محصور شدن در دوران محاصرةيك ش

 مرحلـة . شعر معاصر فلـسطين اسـت    اي نوين در    محمود درويش سخنگوي راستين مرحله    
بيني و سركشي و انقلاب  و شايد بتوان او را مظهر اصيل و پـاك ايـن انقـلاب                     اميد و خوش  

هاي مختلف  ادبيات مقاومت واكنشي است به كنش     ). 26: 1358اسوار ، .(گر دانست  واژگون
. ده است اجتماعي چون انحطاط فرهنگي، اقتصادي، سياسي و نظامي كه هنرمند را احاطه كر            

هنرمند ادبيات مقاومت، به عنوان روشنفكر و يا مصلح اجتماعي بـا زبـان يـا قلـم خـويش بـه                  
هـاي روانـي   شهاي اجتماعي و واكن  ادبيات مقاومت محصول كنش    ،پس. مبارزه برمي خيزد  

شمار يك دگرگـوني     رخ داد، نه تنها از نظر        1948 فلسطين در سال     هنگامي كه فاجعة  . است
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 به جاي نهاد كـه نيـز تكـاني از پايـه در تركيـب اجتمـاعي فلـسطين         ب   عر معةاي در جا  ريشه
در چنين فضايي بايد انتظار داشته باشيم كه شعر، پيشتاز رساندن پيـام             . اشغال شده پديد آورد   

 بي آنكه بـه چـاپ       ، زيرا مي تواند منتشر  و از زباني به زباني ديگر منتقل شود             ؛مقاومت باشد 
هـاي ذهنـي شـاعر را تـشكيل      مجموعه عواملي كه جريـان  .)16و  15: 1362كنفاني،. ( درآيد

  : روي هم رفته  بر سه گونه است،دهدمي
 يعنـي آگـاهي او از آنچـه در گذشـته و حـال در              ،فرهنگ عمومي شاعر   -1

ل تـاريخي و اجتمـاعي و سياسـي         مـساي محيط دور و نزديـك او جريـان داشـته از            
 .ي و فلسفيگرفته تا اطلاعات ديني و اساطيري و علم

 هـاي اوسـت در زمينـة      هـا و شـنيده    نـده فرهنگ شعري او كه حاصل خوا      -2
  .الفاظ و معاني شعري

در كنار اين دو نوع فرهنگ بايد از تجربـه هـاي خـصوصي او در طـول                    -3
ــا لحظــه اي كــه               بــه ســرودن شــعر و خلــق هنــري زنــدگي از روزگــار كــودكي ت

  .)203: 1366شفيعي كدكني، . ( سخن گفت،مي پردازد

تـوان بـه خـاطرات وي       براي رسيدن به جريان ذهني درويش در رابطه با اين مـوارد مـي             
 در روسـتاي زيبـا و آرامـي         ،آورم زماني كه هفت سـاله بـودم       خود را به ياد مي    «: اشاره كرد 

هـاي تابـستان   هاي كودكانه به پايان رسـيد، در يكـي از شـب       ناگهان بازي ... سكونت داشتيم 
هـاي سـربي از     خود را يافتم كه همراه صدها تـن در جنگـل راه مـي روم و گلولـه                 ناگهان  ...

واثقـي، بـي    . (» لبنان را شنيدم   براي اولين بار بود كه كلمة     ...ند  آيما به پرواز در مي     بالاي سر 
طور روستاي محل زندگي درويش جلـوي چـشمانش توسـط اسـرائيليان بـه       و همين ) 10: تا

 پـس از بيـست و شـش     1996 درويش در سـال      .)32: 1382ز ، طاهبا. (آتش كشيده مي شود   
 كـه   ، در رام االله    سـپس  ؛كنـد گردد و از شهرش ديدن مـي      سال تبعيد به فلسطين اشغالي برمي     
  بـه عرصـة    2002شـود، شـهري كـه در سـال           ساكن مـي   ،مركز فرماندهي ياسر عرفات است    

 يادآوري كنـيم كـه      در توضيح اين مطلب تنها كافي است      . هاي زيادي تبديل شد   كشمكش
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ي از زنـدگي وي     ااين موارد تنهـا گوشـه     .  سروده شد  2002در سال   » حالة المحاصره «ديوان  
  . فرهنگ وي استاست كه تشكيل دهندة

 اشـغال يـك سـرزمين و ايجـاد محـيط رعـب و        هـاي     يكي از بارزترين نتـايج و پيامـد       
ب اشـغال و    ها و آلام و مـصاي     ز براي بيان رنج    روي آوردن ادبا و شعرا به رم       ،وحشت در آن  

 شـعر   .)104: 1387محمـدي،   علـي . (باشـد تلاش براي آزادي و رهايي از چنگـال سـتم مـي           
 بـا رمـز و نمادهـاي مختلـف          شگرفي بر تحول شعر معاصر عرب گذاشت،      درويش كه تاثير    
تـوان گـرايش بـه عـدم      مـي ل رو آوردن درويش به اين اسـلوب،    از دلاي . آراسته شده است  

ردن صريح تجربه دانست كه در ايـن رهگـذر بـه اسـتفاده از نمادهـا و رمزهـا روي                  بازگو ك 
يـابيم كـه    در مـي  ،آورده است و چنانچـه بـه عوامـل مـوثر در انتخـاب و روش او بينديـشيم                  

  هم ترين دليـل  م. ت زماني و مكاني شاعر تاثير بسياري در اين امر داشته است        شرايط و موقعي
 بدون گرفتـار شـدن در دام سانـسور و نظـارت شـديد دولـت        سرودن وي، تلاش براي ادامة   

 هنـري در بـه تـصوير        ، رمز نوعي حيلـة    اسرائيل است و به قول خود درويش در چنين حالتي         
 رمز به عنوان يك ارزش هنري در شـعر ايفـاي نقـش مـي         ،هاست و در واقع   تكشيدن واقعي 

 اما شاعر پيچيده گـو      ،ست علي رغم اين كه درويش شاعر رمزي ا        .)473: 1999جحا،. (كند
. اش را از دسـت نـداده اسـت   آيـد و هنـوز قـصايدش وضـوح هنـري     في به شمار نمي  و متكلّ 

   .)141: 1385حاج ابراهيمي، (
با دشمني پليد مايه كـه  نبردي است همه روزه  . ديدگاه مقاومت، گزينش ساده اي نيست     

اين ديدگاه يعني تحريـك     . )25: 1362كنفاني،. ( مرگ و زندگي مي پنداشتند     آن  را مسئلة   
تـوان   پس به طور قطع مي     ت، اميد و انقلاب عليه مزدوران؛      وطن دوستي، دفاع از هوي     غريزة

 بلكـه تابـشي اسـت       ؛ شعر مويه و زاري  و نوميدي نيست        ،گفت شعر در سرزمين اشغال شده     
و بـا شـناخت زمينـه هـاي فكـري و عقيـدتي              . انقلابي، پيوسته و اميدي است شـگفت انگيـز        

توان به درك و فهم  و تفسير درست آثار شـاعر   اجتماعي عصر شاعر مي–تحولات سياسي  
ز مـا را  بـه درك        ت يافتن معنا يا مفهومي خـاص در آثـار شـاعر  ني ـ              محوري ،همچنين. رسيد

يافتن قرينه ها يـا كليـدهاي گـشايش رمـز يكـي      .  شاعر رهنمون مي كند  معناي خواسته شدة  
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تـوان دريافـت كـه كلمـات و تعـابير در معنـاي               به كمك آن مـي     ديگر از مواردي است كه    
از شـاعراني    ).201-199: 1385ناظميان،. ( اند يا معنايي نهفته دارند    ظاهري خود به كار رفته    

 سميح القاسم، توفيق زياد،  مي توان از   ،  كه در رابطه با شعر مقاومت فلسطين شعر سروده اند         
در ايـن ميـان محمـود درويـش شـاعر      . ري ديگـر نـام بـرد   سالم جبران، خالد ابو خالد و بسيا 

 در ايـن  ،معاصر فلسطين مي درخشد، امتيازي كـه درويـش بـر سـاير شـعراي مقاومـت دارد               
.  زبان دنيا ترجمه شـده اسـت       22 اثرش به    22است كه وي به شهرت جهاني رسيد و بيش از           

تقـدير بـه وي اهـدا       دي از سوي كشورها و نهادهاي مختلف به جهـت            جوايز متعد  ،همچنين
  .شد 
  موسوي گرمارودي -2-1-2

     ش در گرمارود المـوت      .1320د علي در سال     سيد علي موسوي گرمارودي فرزند محم
ت و مدرك كارشناسـي خـود را    حقوق رفش به دانشكدة.1345در سال . يا آمدقزوين به دن 

بيات فارسـي از   اداسي ارشد و دكتراي خود را در رشتة    كارشن.  علوم قضايي گرفت   در رشتة 
م آشنا شد و در است و با برخي مبارزان اسلامي و غير اسلامي ضد رژي           دانشگاه تهران گرفته  

 كارنامـة ).585 -570: 1389موسوي گرمارودي، . ( ساواك دستگير شد   به وسيلة  1352سال  
نخل ولايت،  عبور، در سايه ســـار: هاي كتـاب شـعر با نام9شـعري گرمــارودي مشتمل بر 

ان، تـا  شــــعر نيـســـت   ون، دســتچين، باران اخــم، گزيـدة ســرود رگبار، چمن لاله، خط خ
 چهـار  ،خرمشــاهي است و همــچنين  شــعر به انتــخاب بهاءالدينناكجــا آبــاد و گزيـــنة
 فراهـاني، از صـدر تـا    شعر اديب المـمالك صداي سبــز زندگي و: اثر ديگر وي عبارتند از

   . قرآن كريمجمةساقه و تر
 هنري غرب به مرزهاي فرهنگي، عقيدتي و حتـي هنـري و             –     با آغاز تهاجم فرهنگي     

 ـادبي جهان سوم گروهي از روشنفكران بـي      طـولي  ،ت بـا ايـن جريـان همراهـي كردنـد     هوي 
ر مذهبي و سنن ديني در قالـب زبـان           تفكّ شاعران متعهد و آرمانگرا با ارائة     نكشيد كه برخي    

.  اين شاعران موسـوي گرمـارودي اسـت   از جملة.  با اين جريان شوم پرداختند    بارزهشعر به م  
 شـاعران   ،بنـابراين .  موسوي چندين بـار دسـتگير و بـه زنـدان افتـاد             ،در پي اين جهت گيري    
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 ، از گزند مخالفـان در امـان باشـند    ،متعهد براي اينكه فرياد اعتراض سر دهند و در عين حال          
 اين رويكرد قبل از انقلاب  بـراي اهـداف سياسـي، اجتمـاعي و                .دست به رمز پردازي زدند    

هـاي حكومـت بـود؛ در       ها و مفـسده   عدالتي ظلمت جامعه و بي    تراض عليه برآوردن فرياد اع  
 ايـن تـصويرسازي هـاي نمـادين بيـشتر درخـدمت تمجيـد از                ،حالي كـه در بعـد از انقـلاب        

 حقـايق  قشر عظيم جوانـان تـشنة  و سازي براي ايثارگري ها، صداقت، صفا و صميميت و الگ    
  .)21و 20: 1383نيكوبخت،. (بود

-  شعر نمادين و رمزي در ادبيات فارسي به آثار منثور صوفيه باز مية      پيشينه و سابق

گردد؛ آثاري چون كشف المحجوب هجويري، نامه هاي عين القضات همداني، آثار 
ن رازي و نيز اشعار عرفاني عرفاني سهروردي مثل عقل سرخ، مرصاد العباد نجم الدي

، 1367پورنامداريان، . (شاعراني چون سنايي، عطار، مولانا، به ويژه غزليات شمس،حافظ
 شاعر از نماد و رمز استفاده مي ، درشعر معاصر نيز متناسب با مقتضيات زمان.)58- 57صص 
ودار سازند  شاعران پيوسته اصطلاحات سمبوليك را به كار مي برند تا مفاهيمي را نم.كند

اين يكي از دلايلي است كه به موجب آن تمام اديان، زبان و . توانند تعريف كنندكه نمي
كه به نحوي ...  شهيد، روح و مفاهيمي از قبيل شهادت،. سمبوليك به كار مي برند صور
چربد و ديگر خصايص آييني و هاي مادي شان ميها بر جنبه اشراقي و تجريدي آنجنبة
ر شاعران همه و همه از عوامل وجودي پيدايش كلام سمبوليك بي حاكم بر تفكّ مذهفلسفة

شعار و كم هاي نخستين به ورطةعر جنگ در سالش. س استو نمادين شعر دفاع مقد 
رنگي خيال، سقوط كرده بود و ثقالت معنا و محتواي عميق آن در ظرف كم حجم و بي 

 كلام به س، ارتقايسرايندگان شعر دفاع مقد تدبير تازة. لام شاعران نمي گنجيدژرفاي ك
هاي پيدايش و تثبيت و رواج خيال شاعرانه، كاربرد ل بود و يكي از راههاي تخيسمت افق

هاي ويژه در شعر شاعراني چون سمبل. كلام نمادين و پر رمز و راز در شعر است
ضا رضايي نيا، يوسفعلي مير شكاك، درضا عبدالملكيان، عبدالرّمحمحسيني، دحسنسي

... مؤيد، علي موسوي گرمارودي و. سلمان هراتي، عليرضا قزوه، طاهره صفارزاده، م
  ). 61، ص1384بخشوده،. (ندارايي بيشتر و بهتري برخوردارچشمگيرتر و از ك
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س  دفاع مقدةمجموعه شعري از علي موسوي گرمارودي در حوز» خواب ارغواني«
 نيمايي و شعر سپيد سروده  مثنوي، قطعه، چكامه،كه در قالب غزل،است، در سه بخش 

ل، گزيده اي از شعرهاي پيش از انقلاب است كه در ايام مبارزه با رژيم بخش او. است شده
بخش دوم، شعرهاي مربوط به شهداست و بخش سوم شعرهايي است كه . سروده شده اند

س مستقيم تر پرداخته اند به خود جنگ و دفاع مقد.   
محمود درويش و » در محاصره«ه به خاستگاه نماد، در مجموعه شعر قاله با توجدر اين م

  .وي گرمارودي نمادها بررسي مي شودموس» خواب ارغواني« مجموعه شعر 
   محمود درويش »شعر در محاصره«خاستگاه نماد در مجموعه -2-2

  طبيعت-2-2-1

دازي در اختيـار شـاعر و       طبيعت بهتـرين دسـتمايه و غنـي تـرين منـابع را بـراي نمـاد پـر                  
بيـشترين كـاربرد عناصـر طبيعـت بـراي بـه            ). 190ص  : 1385فتـوحي،   ( نويسنده نهاده است  

 بـه خـصوص آوردن    ؛هاي فلسطين اسـت   تصوير كشيدن اميد، جاري بودن زندگي و زيبايي       
ها نااميدي و انتظـار را بـه      ولي بعضاً با به كار بردن آن      . درختاني كه بومي اين سرزمين است     

در نمادهاي طبيعت فجر، سپيدار، صـنوبر، انجيـر، درخـت ،زيتـون، بابونـه،               . كشدتصوير مي 
       اي روشن و شادي است و مفهـومي مثبـت را           سيب، زردالو، شبنم مظهر اميد، زندگي، آينده      

 آهـن  دباد، سـرو، مرمـر، سـنگ، بنفـشه، لبـة       نمادهايي چون شب، نور، گودال، تن     . رساندمي
   .مرگ و دشمن هستندمظهر نااميدي، 

لا ليَـلَ فـي ليلنـا       :/ لأنّـا نحملـقُ فـي سـاعة النـصر         / صرنا اَقَـلَّ ذكـاء    / الفجربلاد علي اهُبة    
ــةِ ِتلاَلِــيء بالمدفُعيــشعلون /أعَــداؤنا يــسهرونَ/ المو أعــداؤنا ي1فــي حلكــة الأقبيــةُ/لنــا النــور 

 مـردم فلـسطين بـراي     ولـي فجر نماد اميد و روشنايي و پيروزي است؛      ) 10: 2002درويش،.(
 پيـروزي و هـيچ تلاشـي    تند؛ زيرا خيره مانده اند بـه لحظـة  دستيابي به اين پيروزي منفعل هس     

هاي زيرزمين نماد خفا و پنهان شـدن        گودال. رندگيكنند و مورد سرزنش شاعر قرار مي      نمي
 انفجـار  نـور در اينجـا نمـاد   . هاي پي در پي رژيم غاصب اسـت   بمباران است كه نشان دهندة   

  ..آيدخمپاره است كه بر سر مردم فرود مي
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 علي  /سأعلمك الانتظار ريج70: 2002حالة الحصار،   . (2...  فقد نتبادلُ أسماءنا   مقعدٍ ح(. 
 روي سخن شاعر به زندانبان اسـت و بـه بيـان اشـتراكات خـود بـا زنـدانبان مـي                       ،در اين بند  

كسان و در آخر در غيبت از خانه و خـانواده           پردازد كه هر دو مادري داريم، باران و ماهي ي         
 قـوي بـا   ادة از طرفي اصـرار و ار .در اينجا سنگ رمز مرگ و نااميدي است      . مشترك هستند 

مـاه رمـزي بـراي هـر     . صخره و سنگ كه نمادي براي پايداري و مبارزه است، تناسـب دارد        
  .)89: 1389جوانمرد، .(فلسطيني است

در اينجا شـاعر    ) 21: 2002حالة الحصار،   (3حت كُلِّ حجرٌ؟  نائماً ت / قمرأ/ فكيف أري   .../
هـر فـرد    (در شگفت است كه با وجود تكراري نبودن مرگ، در جاي جاي سرزمينش ماهي             

ماه نيز رمزي براي    . توان گفت سنگ در اينجا نماد زمين است       پس مي . خفته است )فلسطيني
  .)89 :1389جوانمرد، . (هر فلسطيني است
 عِدفلةَ   أصدقائي يالسنديانُ     /ون لي دائما ح ظللهخـام      / للوداع و قبراً مريحاً يو شاهدةُ مـن ر

ر رمز كينه و مـرگ و نااميـدي، سـاية گذشـتة انـسان            مرم .)84: 2002حالة الحصار،   (4.الزمن
  .  اوست و گذشته را يادآوري مي كندساية

: 2002حالـة الحـصار،     (5.العاصـفةُ هو الانتظار علي سلَّم مائلٍ وسـطَ        / الحصار هو الانتظار  
  .  پي آنان است، رمز مرگ و رنج استباد نماد دشمن و هجوم پي در6) .32

) 78: 2002حالة الحـصار،     (7... لكنني بين الصنوبر و التين   علي الارض   / فإني أحُب الحياةَ  
تـان  باكرگان بهشتي را دوست نمـي دارد؛ زنـدگي بـين درخ   :  گويدشاعر از زبان شهيد مي  . 

با وجود اينكه در ادبيـات صـنوبر مظهـر        . صنوبر و انجير را دوست دارم كه بدان راهي نيافتم         
ر منــاطق ســاحلي انجيركــه د) 35: 1376ســتاري، (ي اســتجــاودانگي و نــاميرايي و اســتوار
هايي مقاوم دارد، نماد باروري پس از مرگ اسـت؛ امـا در            مخصوصا غزه زياد است و برگ     

  .مين فلسطين است كه بين درختاني از صنوبر و انجير احاطه شده استاينجا نمادي از سرز
 و خمـسونَ / و عـشرونَ بيتـاً   /و عـشرةُ جرحـي    /كلَّ يوم / من شهيدين حتي ثمانية   :خسائرُنا  

 هـاي هـر روز را   هـاي ناشـي از بمبـاران   شـاعر خـسارت  ). 38: 2002حالة الحصار،  (8...زيتونةً
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 زيتون در ادبيات عـرب نمـاد        ، در واقع  .هاست خسارت شمرد و پنجاه زيتون نيز جزو اين      مي
  .كشور فلسطين است

؛ اما عمرش بـه     كندهاي هميشه سبز و ساده دارد و خيلي كند رشد مي           اين درخت برگ  
نماد . )126 :1374آقابيگي،  . (هاي آن كوچك و سفيدند     رسد و گل   از صدها سال مي    بيش

مـاد زنـدگي و مقاومـت مـستمر اسـت           صلح و دوستي است و سرسبزي آن در طـول سـال ن            
منظور شـاعر نـابودي و تبـاهي كـشورش          . زيتون نماد كشور فلسطين است    . )5: تا اماني، بي (

  .توسط اسرائيل غاصب است
: 2002حالة الحـصار،    (9.بأيدي الاطباء و الكهنة   / نقُلِّم أشجارنا /سيمتد هذا الحصار الي أن    

 جـاري  را قطع مي كننـد؛ درختـاني كـه نـشانة         ن ما   درختا)اسرائيليان(؛ پزشكان و كاهنان   )54
  . باشندبودن زندگي، رشد و نمو و اميد هستند و رمز مقاومت و هستي مي

 قالت الاُم/:ِمهماشياً في د هَلم أر/ مِـهوانَ علي قدالأرُج و فـي  / كـان مـستنداً للجـدارِ   / لم أر
 ،در  ايــن بنــد) 45: 2002لــة الحــصار، حا (10.و يفكِّــرُ فــي غــدهِ/كــأس بــابونج ســاخنِ/يــدِهِ
كنـد كـه ليـواني بابونـه در دسـت            مي بقا و هستي فرزند خود را مي بيند و تماشا         ) وطن(مادر

 در ادبيات مظهـر سـپيدي      ،بابونه كه گياهي است دائمي و كوچك      . اندشددارد و به فردا مي    
درويش در اشـعارش  .  اما در اين جا نماد حيات دوباره و رمز جاودانگي است ؛و پاكي است  

 در  .از كلمات مادر، زن، دختر، معشوق و زمين به عنوان نمادي براي وطن استفاده مي كنـد                
  . فلسطين باشدداعي كنندةتواند تاينجا نيز مادر مي

) 46: 2002حالـة الحـصار،      (11. حيث مضي الساهرون و لم تبق إلاّ سلالُ البنفسج حـولي          
اي كه  عروس و داماد شهيد        را وصف مي كند، عروسي      مادر، عروسي فرزندش   ،در اين بند  

مي شوند و چيزي جز سبدهاي بنفشه باقي نمانده كه نمادي از مصيبت زدگان است و جوان               
  .)215، 1388نجاريان، . ( ها را به ياد مي آوردمرگ

 شـاعر   13) .43: 2002حالـة الحـصار،      (12.فلنا قَمرٌ ناقص و دم لا يغيَرُ لوَنُ قميصك يا ليل          
 وجودت براي همه يكـسان  وجود اينكه تو ادعا مي كني كه همة   با  : گويدخطاب به شب مي   
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ماه نـاقص و خـون      .  ولي براي ما تو ماه ناقصي هستي و ما حتي خوني بي رنگ داريم              ،است
  .رمق حاكي از نااميدي و يأس شاعر از بي عدالتي حاكم بر جهان  است بي

يـا حبيبـي فـلا تتـاخَّر       / هذا النهـار لنـا كُلُّـه      : شمشياتِ في شهر آذار   شفافةُ المعنوياتِ كالمِ  
فـي انتظـار الحبيـب      /و ستقضم تفَُّاحةُ فـي انتظـار الأمـل        .../لئلا يحطَّ غراب علي كتفي    / كثيرا
 شاعر به توصيف روز بعـد       ،در اين بند  ) 63: 2002حالة الحصار،   (14.ربماربما لن يصل  / الذي

اف چـون   شـفّ  وبش مـي پـردازد، دختـري كـه بـا روحيـة             ملاقات دختر با محب ـ    از محاصره و  
بي گـاز   زردآلو در ارديبهشت به ديدار محبوبش مي رود و محبوب نيـز در حـال انتظـار سـي                  

دختـر نيـز نمـاد وطـن شـاعر      .  اميد و جريان زندگي است  زردآلو ماية شادي و نشانة    . زندمي
  .است

       شاي و و موعد أَناي ةُ ناي و أغُنيةٌ كي احُبك؟     هل انت بعضح2002حالة الحصار،    (15ب :
وطن يـا نـاي اسـت كـه از آن آواي سـوزناك بـه                . كندوطن را تشبيه به ناي و ترانه مي       ) 65

اي فرح بخش يا فرصتي براي نوشيدن چـاي،  نوشـيدن چـاي هنگـام       گوش مي رسد يا ترانه    
مي كندر است كه خستگي را از تن بيرون آرامش و سكون ميس.  

حالة الحـصار،    (16.الطبيعي، حيث يفُلُّ الحديد الندي    /السلام انكسار السيوف أمام الجمال    
 نيـستي و هـستي پرداختـه        و محمود درويش در اينجا بـه تقابـل صـلح و جنـگ،            ) 93: 2002
 آهن كـه  لبة. همان صلح و هستي و طبيعت است ،شبنم كه رمز بركت و زندگي است   . است

 ـ  ، نشان دهندة   شمشير است  به مجاز منظور   ط صهيونيـسم اسـت كـه     جنـگ و خـونريزي توس
  .نهايتأ پيروزي از آن زندگي است

  رنگ - 2-2-2
ــي    « ــراي آشــنايي زداي ــارز در نمــادپردازي ب رنــگ در شــعر معاصــر يكــي از عناصــر ب
هــا تــاثير عميقــي در احــساسات،  از آنجــايي كــه رنــگ.)13، ص1384نيكوبخــت،(»اســت

...  در تعاملات و ارتباطات تصويري و ادبي و        ،دنگذارطبان بر جاي مي   عواطف و اذهان مخا   
هاي احساسي بـه خـود اختـصاص داده        هاي بشري و تجربه   جايگاه والايي را در انتقال تجربه     

انگيزد و به عنوان  خيال و احساس مخاطب را برمي    ،شودوقتي رنگ وارد قلمرو شعر مي     . اند
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     درويــش نيــز در دمحمــو.  شــاعر قــرار مــي گيــردابــزاري مهــم در خــدمت تــصويرپردازي
هاي خود از اين حربه براي برانگيختن احساسات مخاطبان خود اسـتفاده كـرده اسـت                ديوان

  .بينيماي از آن را در اين مجموعه ميكه گوشه
  وهايي چون آسمان سـربي  مفاهيم مثبت و منفي هستند، تركيب    ها نيز متبادر كنندة   رنگ

ك سـبز و   آبـي و بادبـاد  هايي چون ساية سبز، ساية جنگ هستند و تركيبدشب نارنجي نما  
  .رامش و استقلال استسرخ و سپيد و سياه نماد آ

رنـگ  ) 12: 2002حالـة الحـصار،     (17. برتقاليـة فـي الليلـي     /السماء رصاصيةٌ فـي الـضُّحي     
 آلـود بـودن   سربي، رنگ گلوله را متبادر مي كند و سربي بودن آسمان مظهر دودي و غبـار             

نارنجي نيز رنگ آتش را متبـادر مـي كنـد كـه شـب را روشـن       . ناشي از شليك گلوله است 
  . ها كرده است، آتش ناشي از نارنجك

) 11: 2002حالة الحـصار،    (18...و أختار لاسمي حروفاً من الازّورد     /و أولَد حراًّ بلا أبوينِ،    
 بـه ايـن دليـل نـامي بـا حـروف              آرامـش اسـت و شـاعر       رنگ لاجوردي تـداعي كننـدة     19...

اي از لاجوردين را انتخاب خواهد كرد تا در آرامش و سكون زندگي كنـد و ديگـر صـحنه     
  .جنگ و خونريزي را نبيند

 خانـه نمـاد   ساية سبز بر ويرانـة  ) 71: 2002حالة الحصار،   (20.علي طللي ينبت الظلُّ اخضرَ    
  .ين فلسطين استرنگ سبز،مظهر سبزي و حاصلخيزي سرزم. آباداني است

ثم يدخلُ في   ]/أحمر، أسود، أبيض، أخضر   /[بألوانها الآربعة / سيلعب طفلٌ بطائرةٍ من ورق    
اي با بادبادك مظهر روان بودن آرامش        بچه بازي) 66: 2002حالة الحصار،    (21.نجمةٍ شاردة 

 ، سـفيد و سـبز  هـاي سـرخ، سـياه   علاوه بر اين، رنگ . و سكون در خانواده و در جامعه است       
  .پرچم مظهر استقلال كشور است.  پرچم فلسطين استهاي تشكيل دهندةرنگ

 و سرافرازي كشور فلسطين و مـردم        رنگ سبز در ديوان درويش نماد جاودانگي حيات       
. رنگ سفيد در ديـوان درويـش بعـد از رنـگ سـبز بيـشترين جايگـاه را داراسـت               . ن است آ

صلح دارد و گـاهي رمـز فنـا، نيـستي،           گاهي رنگ سفيد خبر از روشنايي، پاكي، صداقت و          
رد كـه ايـن نيـرو خواهـان         رنگ سرخ نيروي اراده را به وجـود مـي آو          . ابهام و حيرت است   
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ك اراده براي پيروزي، در ديوان درويش حول محور    قرمز يعني محرّ  . يي است عمل و كارآ  
 رنگ سياه، رنگ تاريكي، سكوت، يأس، ناميدي، مرگ       . چرخدعشق، خون و اعتراض مي    

، از رنـگ سـياه      درويش كه در بيشتر قصايدش از حزن و اندوه سخن مـي گويـد             . است... و
  .)281-267، 1389قائمي، . ( فراواني مي كنداستفادة

 ، درختـان  آبـي بـودن سـاية     ) 88: 2002 الحـصار،    حالة(22.الأزرق الظلّ /و الشجرُ الأخضرُ  
قـاي فلـسطين را بـه تـصوير      حيات و ب،نماد آرامش و سكون است تا در كنار سبزي درختان     

  .بكشد
   اساطير-2-2-3

 ـ            سرچشمة ي و فرهنگـي يـك       بسياري از نمادهاي ادبي ، باورها و اعتقادات و اسـاطير ملّ
ــت ــوم اسـ ــنّ   .قـ ــاريخي و سـ ــي، تـ ــاي آيينـ ــه هـ ــن تجربـ ــا از بطـ ــن نمادهـ ــوم ايـ تي آن قـ

 ـشعرا و ادبا براي غني سازي اشـعار و آثـار خـود و بـراي            ). 191: 1385فتوحي،.(است ه  توج
  : برندها به دوران طلايي گذشته به اساطير پناه ميدادن انسان

هنـا جنـرالٌ ينقَّـب      / .../فالأساطيرُ تطرُقُ أبوابنا حين نحتاجها    ./صدي هوميري لشيء هنا   لا  
درويـش حـسرت    ) 16: 2002 الحـصار،    حالة(23.تحت أنقاضِ طروادةُ القادمةُ   /عن دولة نائمةُ  

 نـدارد،؛ آوردن كلمـاتي چـون        اييگر چيزي انعكـاس طلايـي اسـطوره       خورد از اينكه د   مي
              ني براي ما باقي    پژواك هومري و تروا اين مفهوم را مي رساند كه ديگر هيچ فرهنگ و تمد

گويد كه ما هيچ تلاشي براي زنده مانـدن          مي ،ها نيست؟ و در بند دوم      نمانده و نشاني از آن    
آينـد و هـيچ چيـز انعكاسـي         ها نيز به يـاري مـا نمـي        ه ديگر اسطور  ،نمي كنيم و به اين خاطر     

  .اي  ندارداسطوره
حالـة الحـصار،   (24.بطـائرةِ إبـلَ القافلـةُ   /فاسـتبدلت ُ /و لا قيصرِ / القبائلُ لا تستعينُ بكسري   

 ولـي  ،هاي ديگـر كمـك نخواسـتند      ل از حكومت  گويد با اينكه قباي    مي درويش) 34: 2002
خـسرو و قيـصر   .  غيرمـستقيم آنـان نيـست    فتند و اين جز سلطة    ت آنان را پذير   مدرنيته و صنع  

خـسرو نمـادي بـراي پادشـاهان شـرق و قيـصر        . نماد پادشاهان قدرتمند عصر طلايي هـستند      
  .نمادي براي پادشاهان غرب
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أُم «ولا اسـتماع الـي      /لا أسـتطيع قـراءةَ دوستويفـسكي      /في انتظارك لا أستطيع انتظـاركِ     
يك فلسطيني نه وقت و نـه     ) 60: 2002حالة الحصار،    (25.و غيرهما » ماريا كالاس «أو  » كلثوم

هاي ماريا كالاس   نه براي ديدن فيلم   . آزادي و نه آرامش لازم را براي ديدن و خواندن دارد          
بازيگر معروف آمريكا بعد از جنگ جهـاني دوم و نـه خوانـدن داسـتان هـاي داستايفـسكي            

  .داستان نويس روسيه
منظـور از آدم، در     )11: 2002حالـة الحـصار،     (26.صلـصالهَ » آدم«ا يتـذكرُ    هن/ »أنا«هنا، لا   

 زمين مي باشد؛ درويش گوشزد ست كه نشان خلقت انسان بر روي كرة       اينجا حضرت آدم ا   
يـان از روي     بلكـه تمـام آدم     ؛ نه تنها مـن    ،كنيممي كند كه در اين شرايطي كه ما زندگي مي         

  .اد مي آورند خود را به يدرماندگي بنياد و ريشة
ايوب نماد صـبر و     ) 11: 2002حالة الحصار،    (27... .لم ننتظر أحدا  » أيوب«هنا، بعد أشعار    

ل بسيار مردم فلسطين است    تحم . با توج     ـوبِ     ه به تورات، فلسطيني در تحمل رنج، همچون اي
  .پيامبر است

   سياست-2-2-4

حالـة  (28.أَن تكتفـي بنظافـةِ هـذا العلَـم    صـباحاً  و  /أن لا تعلّق سيدةُ البيت حبـل      : هو/ الألم
شويد و بند رخت را نمـي آويـزد، نـشان از    ها را نمياينكه كدبانو لباس) 15: 2002الحصار،  

  .  استجاري نبودن زندگي و اميد
قـد تَـشعرونَ بـاَنكَمُ بـشَرٌ     /[و اشربوا معنا القهـوةُ العربيـةُ  /أيها الواقفون علي العتبات اُدخلوا  

كنـد بـه نوشـيدن      درويش سربازان اسرائيلي را دعوت مي     ) 18: 2002حالة الحصار،   (29.]مثلنا
 ، دلتنـگ قهـوة وطننـد، قهـوة    فلسطينان آواره. ها نيز انسانندها بفهمند كه آن قهوه تا شايد آن   

  .عربي نماد سرزمين اعراب است
حالـة  (30م قبُلـي؟  و هل تؤثرين عصيرَ الفواكهِ أ     /هل تشربين معي الشاي أم قهوة بالحليب؟      

نوشيدن چاي و قهـوه نيـاز بـه        . ت و عشق است   بوسه رمز نزديكي و محب    )52: 2002الحصار،  
آرامش دارد، نياز به زندگي خالي از جنگ و هرج و مرج، اين بند نيز پيروزي فلسطينيان را                   

  .دهدنشان مي
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درويـش و هموطنـانش    31.اخـوةٌ طيبـون، يحبوننـا ، ينظـرون الينـا       / لنا اخـوةٌ هـدا المـدي      
 ـ           ت و دوسـتي و همـدلي سـاير         برادران مسلماني دارند در همين نزديكي؛ بـرادران نمـاد محب

  .مسلمانان است
  . اميد و جاري بودن زندگي استد نوزاد نشان دهندة تول32ّ.و بعد قليل نهُنِّئهُ بوليدِ جديد
    َله حالـة الحـصار،     (33!و تعـالَ غـدا    / ليس موعدنا اليوم فلتبتعد   :/كُلَّما جاءني الأمس، قلت

 ديروز كه نمادي براي فلسطين قبل از جنگ         ،است» ديروز«گفتگوي درويش با    ) 20: 2002
نمـاد فلـسين   » امـروز «به ديدار درويش مي آيد،   » امروز» «ديروز«است، فلسطين در آرامش،     

نمـادي بـراي   » فـردا «بيـا،  » فـردا  «مـي گويـد بـرو    ) ديـروز (درويش بـه او    . اشغال شده است  
  .فلسطين آزاد شده است

درويـش زنـدگي امـروز را       34.عنـدما يـصل الغَـد سـوف نحـب الحيـاة           / نحُِب الحياةُ غداً  
ر صـلح   د، فردايـي كـه فلـسطين در آرامـش اسـت         ،پسندددوست ندارد، زندگي فردا را مي     

  .نماد اميد است» فردا «،در واقع. است
       إحدي بناتك في معهدِ واحدِ مع سدرو ي/     و [و قـد ينجبـانِ ابنـةُ        /...تـاريخَ آسـيا القـديم

و كيف أصبت ثلاث حمائم بالطلقةة      / فماذ فَعلت بأُسرتَِك الشاردة   ].../تكون يهودية بالولادةِ  
ودي زادن دختر فلـسطيني نـشان از اشـغال فلـسطين           يه) 30: 2002 الحصار،   حالة(35الواحدة؟

ط دارنـد و شـايد ديگـر مـرد        است و اينكه اسرائيليان به تمام اركان زنـدگي فلـسطينيان تـسلّ            
  .عربي يافت نمي شود

حالـة الحـصار،    (36.نمـاذج مـن شـعرنا الجـاهلي    / سيمتد هذا الحصار الي أن نعلِّم اعـداءنا    
 ـ   هدف شاعر از نشان د    ) 11: 2002 ت بـه معارضـين، بـه يـادآوردن غيـرت و            ادن شـعر جاهلي
عرب است بر نژاد و قبايل عربب گذشتةتعص .  

حالـة الحـصار،    (37.تقَُشِّرُه البرتقالـةُ و المـرأةُ الوعـدةُ   /الضباب ظلام ، ظلام كثيف البياضِ   
  .پرتقال رمز ساحل است، نماد كشور فلسطين است) 31: 2002

فيوجِعـك الياسـمينُ و     / اندلـسي الَاسـي، فارسـي المـدار       / لحنا يهـاجِرُ  لعلَّك مثلي تصُفِّر    
  )69: 2002حالة الحصار، (38 .تُرحل
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، حـاكي از تأسـف بـر        هاي گذشته زني با لحني پر از حسرت     گويا تو مانند من سوت مي     
تا آنجا كـه  ) دوران طلايي اندلس و روزگار شيرين در بلاد فارس     ( تاريخي مشترك    گذشتة

  .آورد و منجر به كوچ از اين زمين خواهي شداسمين، بيداري ضميرت را به درد ميي
  حيوانات -2-2-5

 با توج    ها حيوانات درنده براي بـه تـصوير كـشيدن          ط صهيونيست ه به اشغال فلسطين توس
  .ت و فلسطين استاند و حيوانات اهلي نمادي براي سنّجور و ظلم آنان به كاربرده شده

و مثـل  / و يحلُـم مثلـي  /و الـذئب يغفـو علـي شـعرِ شـاتي        / ينَّبت الظـلُّ اخَـضَرَ    علي طَلَلي   
.  گرگ نماد اسرائيل غاصب و ميش نماد فلـسطين اسـت  39.لا هناك/ بأَنَّ الحياة هنا  /الملاك

دلالـت بـر صـلح و آرامـش دارد و           » گرگ بر پشم ميش به خواب رفتـه       «اما اين عبارت كه     
  .م را مي رساندزندگي آرام دو ضد دركنار ه
معاملـة شـتر بـا      40.بطـائرةِ إبـلَ القافلـةُ     /فاسـتبدلت ُ  /و لا قيـصرِ     / القبائلُ لا تستعينُ بكسري   

 اعـراب   رهنـگ گذشـتة   ت و ف   نمـاد سـنّ    ت اسـت، شـتر     صنعت و مدرنيته بر سنّ     هواپيما، غلبة 
  .است
   پرندگان-2-2-6

ان نمادي از زنـدگي، بقـا و   ها در تماس بوده اند و اغلب پرندگ      همواره پرندگان با انسان   
د؛ تعداد كمي از    نباشند و در اينجا گنجشك و كبوتر مفهوم اين نماد را مي رسان            آرامش مي 
 مـثلا در ايـن جـا كـه كـلاغ      ؛ آورده است، كه  نشان از شومي و نحوست دارند        را پرندگاني

  41..لئلا يحطَّ غراب علي كتفي :نماد شومي و بدبختي است
حائط نحـو   / و الشمس تقفزُ من   . الأزرق الظلّ / العصافيرُ و الشجرُ الأخضرُ    فناجينُ قهوتنا و  

 گنجشك نماد جاري بودن زندگي و آرامـشي ) 88: 2002حالة الحصار، (42.آخر مثل الغزالة  
كـشد و   پيـروزي فلـسطينيان را بـه تـصوير مـي     ،ايـن بنـد  .  كه ناشي از آزادي اسـت مي باشد 

  . راماشاي پرواز گنجشكان و غروب آفتابرسيدن به آرامش و خوردن قهوه و ت
: 2002حالـة الحـصار،   (43.الاخير علـي حافةالهاويـة  / السلام حمام غريبنِ يقتسمان الهديلَ 

  . تشبيه كرده است،محمود درويش صلح را به دو كبوتري كه آشنا نيستند)91
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    تطيرُ الحمامات الس / عندما تختفي الطائرات تغسلُ خد بيضاء ،حالة الحـصار،  (44.ماءبيضاء
  .در اينجا كبوتر رمز عشق و بقاي زندگي است) 23: 2002
  صنعت  -2-2-7

صنعت براي درويش در انواع ابزارآلات جنگـي ماننـد هواپيمـا بـه كـراّت آورده شـده                    
  .است

  تطيرُ الحمامات الـسماء    / عندما تختفي الطائرات تغـسلُ خـد بيـضاء ،45.بيضاء  و لا اسـتطيع
 نشان از جنگ و خونريزي است؛ بعد از پايان جنگ كبوتران عشق در              هواپيما 46.طيارةِقيادةَ  

  .آسمان زندگي به پرواز در مي آيند
   ساز-2-2-8

) 82: 2002حالـة الحـصار،      (47وتَـرٍ سـادس فـي الكمـان       .../ الحصار يحولني من مغنَّ الي    
 دفعـه تمـام خواهـد شـد و     اي است از زه ششم كمان كه گويا با شـهادت يـك    فلسطين نغمه 

  .سپيده اي هم از او باقي نمانده است
 ،در ايـن بنـد    ) 87: 2002حالة الحـصار،     (48لمقامِ الحجازأو النهَاوند؟  / يفتح أبواب قلعتنا    
كند كـه صـلح درهـا را بـه روي     گويد و خاطرنشان مي صلح  سخن ميشاعر از آتش بس و  

ود شاعر از بيان اين مجاز، شـادي و عـيش همـراه             موسيقي حجاز و نهاوند باز مي كند، مقص       
  .آوردنواختن ساز است كه صلح و آتش بس اين همه را با خود به ارمغان مي

   موسوي گرمارودي»خواب  ارغواني« خاستگاه نماد در مجموعة -2-3

  طبيعت  -2-3-1

ت بـه   در اشعار پايداري موسوي گرمارودي استفاده از عناصر طبيعت بسامد بالاتري نسب           
      تقـسيم  ) سـپيد و سـياه    (طبيعت در ايـن اشـعار بـه دو معنـي مثبـت و منفـي               . ساير عناصر دارد  

  :مي شود
نوگلان، چمن، سمن، نـسترن،      ،غنچه ،تاك، تيرنگ، گل   شقايق، لاله، « از كلماتي چون  

 حبـاب،  اغچـه،گياه، آسـمان، ابـر، درخـت، باغچـه،      ب بيد مجنون، گل، سرو، نهنـگ،      شبنم،
  : جانباز يا مبارز ،بت به كاربرده شده در معناي شهيددر مفهوم مث» موج، بحر
   را همه رگ گشادندها را همه سر بريدند                   نوگلان غنچه
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  )24: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                      
   كز باغ ما رفت غم ، فرياد شبنم بود    جانپارةتاب سمن بود روح چمناو نسترن بود 

  )29: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                      
  تو در دشت وفاداري، گل خون               كنار جوي رادي، بيد مجنون

  )57: 1389 ارغواني، خواب (                                                                                 
   دل مرداب ديدي تا برون آيد نهنگروي    از يد سرخآسرو ديدي تا زخارستان بر

  )69: 1389غواني،  ارخواب (                                                                                
گاهي كم از حباب بود در سبكسريبحر بيش          سنگينةگاهي ز موج لج    

  )78: 1389 ارغواني، خواب (                                                                                  
ــاك ) 13ص (و همــين طــور شــقايق   ــگ )14ص (،ت از ) 18ص (، گــل )16ص (، تيرن

  .كتاب خواب ارغواني
ايـستند، رشـد   هـا مـي   كه در برابر سـختي      است هاي بردبار  درخت نماد انسان   ،در اين بند  

/ اي رود . ... ماند كـه تهـي هـستند از معنـا         هاي مدعي مي   و رود به انسان    ؛بالندكنند و مي  مي
ن درودي  تـو را از م ـ حماسة/ ناوري ات آماس نه فربهي ست    ت/ ه كف بر لب مياور    چنين غرّ 

 ارغـواني،  خـواب ... .(زيباترين صدا صداي درخت است كه همه عمر هيچ نمي نالـد  / نيست
1389 :134(.  

عصا زنـان  / سپيدار پير . است)ره(نماد رهبرانقلاب اسلامي ،امام خميني  »سپيدار«در اينجا   
  .)116: 1389 ارغواني، خواب.(دو به باغچه ها سر مي ز/ مي افتادراه 

  .  هاي مختلف آن استقسمت» باغچه«مظهر كشور ايران و » گسن«و » باغ «
  ش بود خرو باغ از جلاي رنگ پر شور و جوش بود        فرياد رنگ ها همگي بي

  )13: 1389 ارغواني، خواب(                                                                         
  )58: 1389 ارغواني، خواب.(.... تو خون دادي كه باغ گل برآيد

       چنين مانده اندر فلاخن مماناگر سنگ اين ميهني ساليان 
  )37: 1389 ارغواني، خواب(                                                                     
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  .نمادي از مردم است كه شهيدان را بر دوش دارند» هاي كوهشانه«در اين بيت 
  را روي دوش بوده هاي كوه چو هر لاله بردميد          تابوت يك شهيد مبر شان

  )14: 1389 ارغواني، خواب(                                                                               
سنگستان، خارستان، مرداب هر يك نماد تباهي و ويراني ناشي از ظلم            : اما كلماتي مانند  

  .است
  داري ديده اي بالد ز شورستان جنگمهرباني ديده اي خيزد ز سنگستان جور     دوست

  )69: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                      
  نهنگ ديدي تا برون آيد روي    از دل مرداب يد سرخ برآسرو ديدي تا ز خارستان

  )69: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                    
  : اما فرومايه است،  در بيت زير جوزا نماد انسان قدرتمند

  ا بست مي توان به ميان چرم ساغريعاقل نگيرد از كف جوزا حمايلي             ت
  )78: 1389 ارغواني، خواب(                                                                             

  : كوير نماد دنياست
   زاريآ  او پر كشيده سوي بهشت عدن             ما مانده در كوير دل

  )82 :1389 ارغواني، خواب(                                                                                 
و  به تباهي و نابودي مي كـشاند    خزان نماد دشمن است كه همه چيز را       هاي زير    در بيت 

  .لات جنگ دارد آداس نشان از ابزار. زندگي و طراوت را از طبيعت مي گيرد
  زين داغ ها كه بر دل ما مي نهد خزان         بسيار ديده ايم در اين دشت لاله زار

  )85: 1389 ارغواني، خواب(                                                                           
    و داس را فربـه  / و خـزان مـي رويانـد    / جنگ بذري است كه زمـين را پـوك مـي كنـد         

  .)125: 1389 ارغواني، خواب/(و گياه را شرمگين/ مي كند
 مقـصود شـاعر انتقـال       .واقعي خود آورده اسـت    بعضي از عناصر طبيعت را نيز در معناي         

  . حس آرامش و نمايش جريان عادي زندگي است
   دگريم              دل يگانة ما گر چه در دو پيرهن است كوهي نگار همبنفشةمن و 



 

369  محمود درويش» در محاصره«مقايسة نماد در مجموعه شعر

  )19: 1389،  ارغوانيخواب(                                                                                      
 گـل بـود و ريحـان و     مـي گذشـت       آدمـي همـساية       روزگاراني كه از هر خانه نهري     

  شجر
  )90: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                     

  حيوانات -2-3-2
 گنجانيـد؛ نمـادي از دلاوران و پهلوانـان و           ين نماد اي  توان در دو معن   حيوانات را نيز مي   

 :شير،غزال، ببر نماد دلاوران و پهلوانان است.  نمادي از مزدوران و دشمنان،شهيدان و ديگر

           پيش آن گرگ ها ايستادنده           ليك شيران صحراي غزّ
  )24: 1389 ارغواني، خواب(                                                                               

   يكي زشت كفتار پير پليد      همي خواست تا نو غزالي دريد
   )66: 1389 ارغواني، خواب(                                                                          

 نمـادي از    كفتار، روباه، گرگ، شغال، سگ و كوسـه       ). 98ص  (و شيران   ) 125ص  (ببر  
  :مزدوران است

       همي خواست تا نو غزالي دريديكي زشت كفتار پير پليد           
  )66: 1389 ارغواني، خواب (                                                                      

م گـرگ  تنها بـه كنـا  /  خوابگاهشانپنچرة/   حماقت را به لاتاري مي گذارنند  مرداني كه 
بـر بـستري از يـخ ايـستاده         / مغموم تر از پنگـوئن    / و عشق را دوست نمي دارند     / باز مي شود  

  .)126: 1389 ارغواني، خواب.(ام
درنگ جايز نيست   / وقت آنست كه در دامن يونس بگذراني        / آه اي غريب ترين ماهي    

 دنـده هـا رهـا    دل را از قفـس  / كه كوسگان زنده از دنبال او مـي خورنـد  / من آن ماهي ام  / 
  .)139: 1389 ارغواني، خواب (... .ن سوي سينه راهي نيست را به آسگان/ نك

  پرندگان -2-3-3
ــادي از دلاوران و       ــواني، نم ــواب ارغ ــاب خ ــتو در كت ــاري و پرس ــاب، قن ــوطي، عق     ط

  :مبارزان اند
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  طوطيان دست آموز حرم بانوي مهر    تا درون سرسراي شكرستان چون شدند؟
  )27: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                

زيرا بـر زمـين   / من به ارتفاع شك مي كنم/صميم شب را آلوده مي كنند     / وقتي خفاشان 
/ و پيش از حادثـه  / هايشان از ارتفاع شب سبك تر است      كه دل / شناسم هايي را مي     قناري/ 
ــد ار ــواني ان ــواب... (غ ــواني، خ ــين) 112: 1389 ارغ ــاب   و هم ــور عق ــتو ) 98ص(ط        و پرس
  :ندستي از مزدوران هاما جغد، خفاش، كلاغ، كركس، لاشخور و زاغان نماد). 62ص (

  يد روز     چو جغد شوم شبانگاه آيد از مكمن عقاب نيست چو ما تا دلير آ
  )98: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                

  )112: 1389 ارغواني، خواب/... .(صميم شب را آلوده مي كنند/ وقتي خفاشان
         تمام دغدغة او چو من همين وطن استغروب دير ولي مي رسد به خانه، كلاغ

  .)114 – 113صص (غ و زاكركس ، لاشخور)19: 1389 ارغواني، خواب( 
    اساطير، پهلوانان-2-3-4

كلماتي چـون گيـو ، زال، تهمـتن،         : نمادهاي اساطيري نيز مانند ساير نمادها، دوگونه اند       
 حق هستند و كاووس و پور پـشنگ نمـادي           ستم نماد مبارزان و جنگجويان جبهة     سياوش، ر 
  :از مزدوران

   هاي دستان چون شدند؟همتنگيو هاي گرد ميدان جوانمردي و عشق   زال هاي زر ت
  )27: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                      

  ون شدند؟وشان بزم زابلستان چون سيا ها     آوانهادند اين سيه خرگاه با كاووس
  )27: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                     

  سوده، اي پور پشنگ    خود نماني جاودان آگر دو روزي رسته اي از تيغ تيز رستمي
  )70: 1389 ارغواني، خواب(                                                                     

   پيامبران-2-3-5
نوح، يوسف، يونس، موسـي، سـليمان   :  حق آورده است پيامبران را نمادي از جبهة شاعر

 نمـادي از    ،را در مقابـل   » فرعـون و نمـرود    «هاي آن است و دشمنان آنان را        و هابيل از نمونه   
  . دشمنان ايران و اسلام آورده است
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  شتيما با خويشتن همراه و رهبر داكشتي ما را ز طوفان بلا باكي نبود     نوح ر
  )31: 1389 ارغواني، خواب(                                                                               

  جنگيم تا فردا بمانيمما از تبار پاك هابيل زمانيم    امروز مي
  )48: 1389ارغواني،  خواب(                                                                              

  يك روز آتش بود و نمرودي برافرخت  مي خواست ابراهيم سوزد خويشتن سوخت
  )49: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                     

  رانگيخت ق در هلاكش آب دريا را بروز دگر فرعون با موسي در آويخت     ح
  )49: 1389 ارغواني، خواب(                                                                               

   شدان شد    به همين خاطر او سليمانهدهد عشق بود و پرّ
  )55: 1389غواني،  ارخواب(                                                                                

   هويدا كرد  عزم خو را عصاي موسا كرد    سحر فرعونيان
  )56: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                
   يوسف مصر عشق و ايماني    ني خطا گفته ام سليماني

  )56: 1389 ارغواني، خواب(                                                                              
درنگ جايز نيست   /  بگذراني   وقت آنست كه در دامن يونس     / ه اي غريب ترين ماهي    آ

  .)139: 1389 ارغواني، خواب/....(ن ماهي اممن آ/ 
  كشور و اشخاص-2-3-6

ند كه پايمال دشمني دشـمنان اسـلام   داگرمارودي فلسطين و قدس را نمادي از ايران مي    
  .شده است

  پامال كفر و كين خصمي خيره سر شداينجا فلسطيني دگر قدسي دگر شد     
  )47: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                

فظ و پور سينا و سعدي اين است كـه    مقصود شاعر از به كار بردن نام اشخاصي چون حا         
اين سرزمين در گذشته و حال و آينده از هنرمندان و علما و فضلا مملو بوده است و خواهد                   

  .بود
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  ا از اين گل باز خواهد كاشت ميهنديروز گل هايي چو حافظ داشت      فرد
  )51: 1389 ارغواني، خواب(                                                                              

      فردا بود منزلگه مردان بعديديروز جاي پور سينا بود و سعدي
  )51: 1389 ارغواني، خواب(                                                                              

موسـوي   كاربرد نماد و رمز در اشعار محمود درويـش و             نحوة ةمقايس -2-4

  گرمارودي

هر دو شاعر از نمادهاي مربوط به طبيعت، حيوانات، پرندگان، اساطير ديني              -2-4-1
 .ي استفاده كرده اندو ملّ

  درويش نمادهايي در باب رنگ، سياست و صنعت به كاربرده اسـت كـه در                  -2-4-2
  . توان ديدمجموعه شعر خواب ارغواني گرمارودي نمي

هـا و پيـامبران     ادهايي تحت عنـاوين اشـخاص و مكـان         نم گرمارودي مجموعة -2-4-3
  .ها استفاده نكرده است دارد كه درويش از آن

 امـا ايـن   ،هر دو شاعر نمادها را در دو بخـش مثبـت و منفـي بـه كـاربرده انـد               -2-4-4
 در اشعار درويش علاوه بر تقـسيم نمادهـا          .تفكيك در اشعار گرمارودي محسوس تراست     

  . هايي از ايجاد تحريك و تشويق و سرزنش نيز يافتان انگيزهتو مي،به مثبت و منفي
رسـاند   اسـت و ايـن مـي     بسامد استفاده از نمادها در هر دو شاعر قابل ملاحظه          -2-4-5

          كه لزوم استفاده از نماد در اين نوع شعرها با توج         ه به شرايط سياسي و اجتماعي تا چه حـد 
  . ضرورت دارد

شعر محمود درويش از عمـق و مفهـوم بيـشتري برخـوردار         نمادها در مجموعه     -2-4-6
مخاطـب بـراي دريافـت معنـاي واقعـي      . است و تنها به معناي ظاهري تعابير اكتفا نمـي كنـد           

هاي بيشتري بگذرد، اما نمادهاي گرمارودي سطحي و ظاهري اسـت و            نمادها بايد از واسطه   
 شـايد تعـداد نمادهـاي بـه         .مخاطب بدون هيچ تكاپويي مـي توانـد بـه مفهـوم رمزهـا برسـد               

 ولي اين تعداد كم سراسر شعر را تحت تـاثير  ،كاربرده شده در شعرهاي درويش كمتر باشد      
  .قرار داده است
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 محمود درويش در استفاده از نمادهاي طبيعت بيـشتر بـه درختـان تكيـه كـرده                  -2-4-7
ه اسـت؛ امـا     هـا پرداخت ـ   مانند صـنوبر، سـپيدار، سـرو، زيتـون، انجيـر و كمتـر بـه گـل                  ؛است

ها استفاده   سپيدار بيشتر از گل    ي چون سرو و   گرمارودي در كنار آوردن نمادهايي از درختان      
  . مانند لاله، شقايق، غنچه، نوگل،بنفشه، سمن، نسترن؛كرده است

  .)78: 2002حالة الحصار، ... (علي الارض بين الصنوبر و التين لكنني/ فإني أحُب الحياةَ
و خمـسونَ   / و عـشرونَ بيتـاً    /و عـشرةُ جرحـي    /كلَّ يـوم  / حتي ثمانية  من شهيدين :خسائرُنا

 .)38: 2002حالة الحصار، .(زيتونةً

 غـم، فريـاد شـبنم كـز بـاغ مـا          جانپـارة /  بـود   روح چمـن   ، تاب سـمن بـود     ،او نسترن بود  
 .)29: 1389 ارغواني،خواب.(رفت

  روي دوش بود بر شانه هاي كوه چو هر لاله بردميد          تابوت يك شهيد مرا
  )14: 1389 ارغواني، خواب(                                                                          

: 1389 ارغـواني،  خـواب (... زد مي و به باغچه ها سر    / عصا زنان راه مي افتاد    / سپيدار پير   
116(.  
ات در شـعر اسـتفاده      گرمارودي بيش از درويش از نمادهاي پرنـدگان و حيوان ـ         -2-4-8

 اما ؛درويش تنها از گنجشك، كبوتر ،كلاغ، شتر، الاغ و گرگ بهره برده است         . كرده است 
 ـ        : در شعرگرمارودي نمادهايي چون      اش، كـلاغ،  طوطي، عقاب، قناري و پرستو ،جغـد ، خفّ

غزال، ببر و كفتـار ، روبـاه، گرگ،شـغال، سـگ  و كوسـه                 كركس، لاشخورو زاغان ،شير،   
تـر و زيـر سـاختي    محمود درويش رمز اشعارش را در بندها و به طور مفهومي.ودديده مي ش  

  .ارائه داده است و فقط از كلمات براي نيل به مقصود استفاده نكرده است
  .)63: 2002حالة الحصار، ... (لئلا يحطَّ غراب علي كتفي

  .)91: 2002حالة الحصار، . (الاخير علي حافةالهاوية/ السلام حمام غريبنِ يقتسمان الهديلَ    
زيرا بر زمـين  / من به ارتفاع شك مي كنم     /صميم شب را آلوده مي كنند     / اشانوقتي خفّ 

/ و پيش از حادثه    / كه دل هايشان از ارتفاع شب سبك تر است        / قناري هايي را مي شناسم     /
  .)112: 1389 ارغواني، خواب. (ارغواني اند
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     تا درون سرسراي شكرستان چون شدند؟ آموز حرم بانوي مهر طوطيان دست
  )27: 1389 ارغواني، خواب(                                                                               

 دوران درا هــومر اســتفاده كــرده و ســعي د درويــش از اســاطيري چــون تــروا و-2-4-9
 ـ        ؛ ولي موسوي گرمـا    ياد آوري كند   به مردم     را طلايي ي چـون   رودي بـه كمـك  اسـاطير ملّ

 حـق  ر پشنگ مفاهيم مثبت و منفي و جبهـة      رستم، گيو ، زال، تهمتن، سياوش، كاووس و پو        
 ـ    –ت حماسـي    گرمـارودي از شخـصي    . و باطل را مطرح كرده است      ت بـراي    اسـطوره اي ملّ

؛ اما درويش برخلاف شاعران ديگـر عـرب از ايـن       ريك آنان به مقاومت سود برده است      تح
  .ار كمتراستفاده كرده استابز

هنـا جنـرالٌ ينقَّـب      / .../فالأساطيرُ تطرُقُ أبوابنا حين نحتاجها    ./لا صدي هوميري لشيء هنا    
  و)16: 2002حالة الحصار، . (تحت أنقاضِ طروادةُ القادمةُ/عن دولة نائمةُ

  ؟ چون شدندشان بزم زابلستانون سياو ها    آوانهادند اين سيه خرگاه با كاووس
  )27: 1389 ارغواني، خواب(                                                                         

   زال هاي زر تهمتن هاي دستان چون شدند؟   گيو هاي گرد ميدان جوانمردي و عشق  
  )27: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                      

كنـد و    درويش از هواپيما به عنوان ابزاري براي جنگ و كشتار بيشتر ياد مي              -2-4-10
شتران را با هواپيما تاخـت مـي        «كند و دولت را سرزنش مي كند كه چرا        از آن ابراز تنفر مي    

حالـة الحـصار،   . ( إبـلَ القافلـةُ   بطائرةِ/فاستبدلت ُ /و لا قيصرِ    / القبائلُ لا تستعينُ بكسري   . »زنند
2002 :34(.  
  . هـا را در جهـت مثبـت و منفـي بـه كـار بـرده اسـت                   درويش رنگ  ، همچنين -2-4-11

ون هـايي چ ـ رساند و تركيبهايي چون آسمان سربي، شب نارنجي نماد جنگ را مي تركيب
. قلال مي باشـد  آبي و بادبادك سبز و سرخ و سپيد و سياه نماد آرامش و است        ساية سبز، ساية  

  .پرداختن به رنگ در اين مجموعه از اشعارگرمارودي محسوس نيست
ثم يدخلُ في   ]/أحمر، أسود، أبيض، أخضر   /[بألوانها الآربعة / سيلعب طفلٌ بطائرةٍ من ورق    

  .)66: 2002حالة الحصار، . (نجمةٍ شاردة
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 .)71: 2002حالة الحصار، . (علي طللي ينَّبت الظلُّ اخضرَ

 ـ    طناب لباس، قهوة   -2-4-12 ت، مـادر، پرتقـال نمادهـايي اسـت كـه         عربي، شـعر جاهلي
درويش براي مفهوم سرزميش، فلسطين، اميد براي آزادي يا نا اميدي براي تسخير كشورش              

أيهـا الواقفـون علـي      :  به كاربرده است كه گرمارودي نمادهايي براي اين گونه تعابير نـدارد           
ــوا  ــات اُدخل ــربوا مع/العتب ــة و اش ــوة العربي ــا القه ــا  /[ن ــشَرٌ مثلن ــاَنكَمُ ب ــشعرونَ ب ــد تَ ــة ]. (ق حال

. نمـاذج مـن شـعرنا الجـاهلي    / سيمتد هذا الحصار الـي أن نعلِّـم اعـداءنا       ). 18: 2002الحصار،
  .)11: 2002حالة الحصار، (

، سـليمان، يـونس،    نـام پيـامبراني چـون حـضرات موسـي          موسوي گرمارودي  -2-4-13
 بـه ترتيـب در مفـاهيم        لام و دشمنان آنان چون نمـرود و فرعـون را          م الس يوسف و نوح عليه   

بـراي  ) ع(درويش تنهـا از حـضرت آدم و ايـوب       .  حق ومزدوران آورده است    مبارزان جبهة 
ل رنج و مصيبت نام برده استمفهومي چون تحم.  

  )56: 1389 ارغواني، خواب( هويدا كردعزم خو را عصاي موسا كرد    سحر فرعونيان
   سوزد خويشتن سوختيك روز آتش بود و نمرودي برافرخت    مي خواست ابراهيم

  )49: 1389 ارغواني، خواب(                                                                                      
گرمارودي فلسطين و قدس را نمادي از ايـران مـي دانـد كـه پايمـال دشـمني                   -2-4-14
مقصود شاعر از به كار بردن نام اشخاصي چون حافظ و پورسينا و          . نان اسلام شده است   دشم

سعدي اين است كه اين سرزمين در گذشـته و حـال و آينـده از هنرمنـدان و علمـا و فـضلا                         
  .مملو بوده است و خواهد بود

      فردا بود منزلگه مردان بعديديروز جاي پور سينا بود و سعدي
  )51: 1389 ارغواني، خواب (                                                                              

  اين گل باز خواهد كاشت ميهنا از ديروز گل هايي چو حافظ داشت      فرد
  )51: 1389 ارغواني، خواب (                                                                            
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   گيرينتيجه -3

1-    د علي موسوي گرمارودي در استفاده از نمادهاي مربـوط بـه   محمود درويش و سي
 دو شـاعر از     يـك از    طبيعت، حيوانات، پرندگان، اساطير ديني و ملي تـشابه دارنـد؛ ولـي هر             

 كه ديگري استفاده نكرده است و اين به شرايط اجتمـاعي و سياسـي                كرده نمادهايي استفاده 
نمادهـايي در بـاب رنـگ،       » در محاصـره  « شعر   مثلا درويش در مجموعة   .  مي گردد  برجامعه  

نمـي   شـعر خـواب ارغـواني گرمـارودي          صنعت به كاربرده است كه در مجموعـة       سياست و   
 نمادهايي تحـت عنـاوين اشـخاص و مكـان هـا و پيـامبران                نيزگرمارودي مجموعة . توان ديد 

  .دارد كه درويش فاقد آن ها است
 نمادها را در دو بخش مثبت و منفي به كاربرده اند؛ اما ايـن تفكيـك                  هر دو شاعر   -2

در اشعار درويش علاوه بر تقسيم نمادهـا بـه مثبـت و    . تر است در اشعار گرمارودي محسوس   
 بـسامد  ،در كـل . هايي از ايجاد تحريك، تـشويق و سـرزنش نيـز يافـت        توان انگيزه  مي ،منفي

هـا  اي را بـه آن تـوان درصـد قابـل ملاحظـه    سـت و مـي  استفاده از نمادها در هر دو شـاعر بالا    
 ـ        اختصاص داد و اين مي     ه بـه  رساند كه لـزوم اسـتفاده از نمـاد در شـعرهاي پايـداري  بـا توج

  .شرايط سياسي و اجتماعي تا چه حد ضرورت دارد
 نمادها در مجموعه شـعر محمـود درويـش از عمـق و مفهـوم بيـشتري برخـوردار                    -3
كند و مخاطب براي دريافـت معنـاي واقعـي           ظاهري تعابير اكتفا نمي    وي تنها به معناي   . است

هاي بيشتري بگذرد، اما نمادهاي گرمارودي سطحي و ظـاهري اسـت و        نمادها بايد از واسطه   
شايد تعداد نمادهاي به كـاربرده      . ها برسد تواند به مفهوم رمز   چ تكاپويي مي  مخاطب بدون هي  

 همين تعداد كم تمام كلمات بندها را تحت تـاثير            ولي ،شده در شعرهاي درويش كمتر باشد     
 ديگر نمادها در اشعار درويش از گستره و وسع بيشتري برخوردار            ، به عبارتي  .استقرار داده 

تـوان بـه     هـاي نمادهـاي اشـعار محمـود درويـش مـي           از دلايل زياد بودن تعداد واسطه     . است
 شـاعر و  ،بنـابراين . ناق اشـاره كـرد   ها بر زندگي مردم فلسطين و محيط اخت       ط صهيونيست تسلّ

 هنرمند تبعيـد  ،آور بايد محتاطانه عمل كند؛ در غير اين صورت       هنرمند در اين شرايط خفقان    
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تـوان ديـد؛ ولـي در       اين احتياط را در اشعار انقلابي گرمـارودي نيـز مـي           . و يا كشته مي شود    
  .دم احاطه ندارداشعار دفاع مقدس با وجود جنگ چنين نيست، چون دشمن به زندگي مر

   : هاشتياددا
/ در شب ما كه روشن است از آتش توپخانه ،:/ از آن گاه كه خيره مانديم به لحظه پيروزي/ هوشمنديمان كاهش يافته /ميهني آغوش گشوده در برابر فجر - 1

 .اي زير زميندر شدت سياهي گودال ه/ و براي مان نور مي افروزند/ دشمنان ما بيدار مي مانند / شب بي معماست 

  يك ماه خفته است؟/ زير هر سنگ/ پس چگونه است كه مي بينم  . ... 2

  .نشسته بر نيمكتي سنگي/  به تو خواهم اموخت انتظار را3
  .و سنگ گوري از مرمر زمان/ و گوري آسوده در سايه سار بلوط/ كنند هميشه برايم مراسم وداع را    يارانم برپا مي4
  انتظار بر نردباني كج ميان تندباد/ ار استمحاصره همان انتظ . 5

 انتظار بر نردباني كج ميان تندباد/ محاصره همان انتظار است. 6

 /...بين درختان صنوبر و انجير/ زيرا دوست دارم زندگي ام را بر زمين . 7

 /...و پنجاه درخت زيتون/ ده خانه/ده زخمي /تلفات ما  هر روز  8

 پزشكان و كاهنان/ تا درخت هامان را هراس كنند/ د يافت اين محاصره ادامه خواه. 9 

و به فردايش مي / كاسه اي با بابونه داغ/ در دستش / به ديوار تكيه  زده بود ./ ارغوان پيش پايش نديدم/ او را نديدم كه در خونش راه برود« :/ مادر گفت.10

 »...انديشيد

 ند و چيزي جز سبدهاي بنفشه دور و برم باقي نما.11

  سوسني گريست–پس از خودم /  سوسني گريست-پيش از خودم/:  تا آن گاه كه زهد انديشيدن را به خود بياموزم.12

 اي شب/ ما را اما ماه ناقصي هست و خوني كه رنگ پيراهنت را تغيير نمي هد. 13

 و تو سيبي را دندان خواهي زد در انتظار.../ مبادا كلاغي بر دوشم بنشيند/ /...امروز همه چيز از ان ماست:در ارديبهشت ماه / با روحيه اي شفاف چون زردالو. 14 
  اميد            

  .يا اواي گرفته ناي  يا ترانه اي كه دوستت بدارم/  آيا تو پاره اي از مني يا موعدي براي نوشيدن چاي.15

 تا مبادا مفتون چهره خويش شود/  زيباي كوهستانيمانبه زودي هشدار مي دهيم به نرگس/ .../ سرزميني اغوش گشوده رو به فجر.16  

 لبه اهن را درهم مي شكند/  ان جا كه شبنم .17 

 /نارنجي ست شب ها/  سربي ست آسمان نيمروز .18 

 به زودي هشدار مي دهيم به / .../سرزميني اغوش گشوده رو به فجر و براي نامم حروفي لاجوردين برخواهم گزيد/  و زاده مي شوم آزاد بدون پدر و مادر . 19 

 تا مبادا مفتون چهره خويش شود/ نرگس زيباي كوهستانيمان  

 و براي نامم حروفي لاجوردين برخواهم گزيد/ و زاده مي شوم آزاد بدون پدر و مادر  .20 

 /...بر ويرانه خانه ام سايه مي رويد سبز. 21 
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 /... سفيد، سبزسرخ، سياه،/ بازي خواهد كرد با بادبادكي چهاررنگ.22 

 و درختان سبز با سايه هاي آبي....23 

اينجا سرهنگي در.../ هيچ چيز پژواك هومري ندارد/ اساطير آن گاه بر درهايمان مي كوبند كه ما را بدان ها نياز است/ اين جا هيچ چيز پژواك هومري ندارد.24 

 خفته زير آوار ترواي آينده /  جستجوي دولتي ست  

 شتر را با هواپيماي شكاري/ و تاخت زدند/ ... ازخسرو كمك مي خواهند نه از قيصرقبايل نه . 25 

 .نيز رس خويش را به ياد مي آورد» آدم«اينجا /»من«اينجا نه . 26 

 ...اين جا پس از سروده هاي ايوب ، ديگر كسي را انتظار نكشيده ايم.27 

 و به پاكيزگي اين پرچم بسنده كند/ ديعني كدبانو بامداد طناب لباس ها را نياويز/ درد. 28  

  }شايد دريابيد كه شما نيز چون ما بشريد{/ و با ما قهوه عربي بنوشيد/شما كه ايستاده ايد بر درگاه ها داخل شويد.29 

 آب ميوه را ترجيح مي دهي يا بوسه هايم ؟/  من چاي مي نوشي يا شير قهوه.30 

  ما را برادراني ست پشت اين افق ..31 

  .اندكي بعد به او تبريك مي گوييم تولد نوزادي جديد را  .32 

  !فردا بيا/ قرار ما امروز نيست، برو:/ ديروز هر زمان كه سراغم آمد به او گفتم. 33 

  فردا كه فرا رسد زندگي را دوست مي داريم/ زندگي را دوست مي داريم فردا.34 

ببين بر سر /... }كه يهودي زاده مي شد{شايد صاحب دختري مي شدند / ... ستان آسيا را مي خواندرس تاريخ با/ و با يكي از دخترانت دريك كلاس  .35 

  و چگونه با يك تير سه كبوتر زده اي؟/ خانواده دربدرت چه اورده اي  

 نمونه هايي از شعر جاهليتمان/ اين محاصره تا بدان جا مي گسترد كه ما بياموزيم به دشمنانمان . 36 

  .كه پرتقال و زن نويددهنده آن را پوست مي كنند/ گي ست، تيرگي متراكم ازسفيديمه تير. 37 

 ...آنگاه ياسمن تو را به درد مي آورد و اين جا كوچ كني./با اندوه اندلسي با ترجيع بند فارسي/  شايد چون من آهنگي از هجرت را سوت بزني.38 

 
  /... پشم ميش من به خواب رفته و گرگ بر/ بر ويرانه خانه ام سايه مي رويد سبز.39 

  ...شتر را با هواپيماي شكاري/ و تاخت زدند . 40

...مبادا كلاغي بر دوشم بنشيند. 41
 

  .همچون غزال/ و افتاب كه بر مي جهد از ديواري به ديواري ديگر/ و درختان سبز با سايه هاي ابي/ فنجان هاي قهوه مان و گنجشكان . 42 

 بر لبه مغاك/ كه قسمت مي كنند بغ بغوي اخرشان را / شناستصلح دو كبوتر ناا .43 

  / ...هواپيماها كه ناپديد مي شوند، كبوتران به پرواز در مي آيند.44 

  / سپيد سپيد مي شويند گونه آسمان را/ هواپيماها كه ناپديد مي شوند، كبوتران به پرواز در مي آيند. 45 

 /...شمو نمي توانم هواپيمايي را خلبان با.46 

 زه ششم يه ويولون.../  محاصره از اوازخوان مرا بدل مي كند به .47 

  به روي دستگاه هاي حجاز و نهاوند/  درهاي قلعه ما را خواهد گشود.48 
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